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روزگاری پیش از اختراع عکاسی، 
نقاشی از چهره که به آن پرتره می‌گویند، 
رواج داشــت. البته برای همه امکان 
داشتن تصویری نقاشی شده از چهره؛ 
تمام‌رخ، نیم‌رخ، ایســتاده یا نشسته 
وجود نداشــت، فقط برای آن عده‌ای 
ممکن بود که می‌توانستند دستمزد 
نقــاش را بپردازند و آن‌قــدر هم وقت 
داشتند که مدام بایستند و ژست‌های 
مختلف بگیرند برای نقــاش، تا یکی 
دو تا پرتره خوب از آن‌ها دربیاید برای 
سالن پذیرایی یا بالاسر بخاری دیواری. 
پرتره‎هایی که این روزها، تبدیل به آثار 
هنری و عتیقه شده‎اند و ما آن‎ها را بیشتر 

در موزه ها می‎بینیم. 
همین هنرمندان، سلف-پرتره هم 
داشتند؛ از چهره‎های خودشان نقاشی 
می‎کردند. مثل ونگــوگ که پرتره‌های 
صورتش، از پرتره‎های دیگر مشــهورتر 
است. شاید ســلف-پرتره‌های ونگوگ، 
در بین سلف-پرتره‌های دیگر نقاشان، 
مشهورتر باشــد. اما چرا ونگوگ را مثال 
می‌آوریم؟ ونگوگی را که همیشه احساس 
می‌کرد نادیده گرفته می‌شود که دوست 
داشــته نمی‌شــود که جــدی گرفته 
نمی‌شــود. این ونگوگ، از چهره خود 

نقاشی می‌کشد؛ آن‌هم با گوش بریده!
پس حتما در سلفی‌نگاری )نقاشی 
یا عکاســی(، باید چیزی بیمارگونه 
وجود داشته باشد. چیزی، حسی که 
فرد را وادارد از ناگهانی‌های مختلف، در 
زمان‌ها و مکان‌های مربوط و نامربوط 
تصویر خود را روی پس زمینه یا در اصل 

زمینه، ثبت کند.
سلفیتیس

 بیماری عصر جدید
پدیده سلفی‌نگاری، به‌شدت شایع و 

فراگیر است و چنان رقابتی در این زمینه 
وجود دارد که افراد، به‌خصوص جوانان 
دســت به هر کاری می‌زنند تا سلفی 
منحصر به‌فردتر و یگانه و بی‌مانندتری 
از خود برجای بگذارند و برخی از آنان، 
حتی در این راه جان خود را از دســت 
داده‌اند یا به جان دادن دیگران، بی‌توجه 
مانده و مشغول سلفی گرفتن با مرگ 

شده‌اند!
همیــن رفتارهای پرخطــر برای 
ســلفی نگاری، توجه روان‍شناسان و 
جامعه‌‍شناســان را به خود جلب کرد. 
در آغاز، متخصصان آسیب‌شناسی و 
روان‌شناسان روسیه اعلام کردند تب 
سلفی موجب اختلالات روانی جدی 
می‍شود. رسیدن به نتیجه‌ای با عنوان 
»اختلال روانی«، چنــدان عجیب به 
نظر نمی‌رســد؛ درعروســی وعزا، در 
بیمارستان و گورستان، از جهنمی‌ترین 
موقعیت‌هــا گرفته تــا بحرانی‌ترین 
درگیری‌های خیابانی، سلفی‌گیران 
حضور فعال دارند. به این ترتیب، اکنون 
پدیده افراط در سلفی‌گرفتن، تهدیدی 
جدی برای سلامت روانی سلفی‌نگارانی 
محسوب می‍شود که به طرزی افراطی و 

بیمارگونه، با این مساله درگیرند.
ســلفی‌گرفتن افراطــی، اکنون 
یک نوع اختلال روانی شــناخته شده 
است. انجمن روان‌پزشــکی آمریکا، 
تمایل به گرفتن عکس‌های سلفی را 
نوعی اختلال با اصطلاح ســلفیتیس 

)Selfitis( معرفی کرده است.
این انجمن در گزارشی، تمایل به 
عکس‌گرفتن از خود یا سلفی‌نگاری 
را به‌عنوان اختلال روانی تایید کرده 
و آن را با اصطلاح سلفیتیس معرفی 
کرده است. سلفیتیس در واقع تمایل 
وسواســی-اجباری بــرای گرفتن 
عکس‌های ســلفی و آپ‌لود آن‌ها در 
شــبکه‌های اجتماعی برای جبران 
کمبود عزت نفس و شکاف حاصل از 

فقدان صمیمیت است و در سه سطح 
لب مــرزی، حاد و مزمــن رده‌بندی 

می‌شود.
در سال 2013، کلمه »سلفی« وارد 
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد شد. هر 
چند قرن‌هاست که افراد پرتره خودشان 
را نقاشی می‌کنند یا از خودشان عکس 
می‌گیرند، ولی ســلفی‌های سریع در 
زندگی معاصر فراگیر شده است. اما چرا 
یک عکس ساده و سرگرم‌کننده، نشانه 

اختلال روانی و وسواس است؟
انجمــن روان‌شناســان آمریکا 
می‌گوید:  اگر دائمــا تلفن همراه‌تان را 
در دســت دارید و مدام در حال عکس 
گرفتن از خودتان هستید، احتمالا از 

سلفیتیس رنج می‌برید!
پژوهش‌هایی در هند 

دو محقــق هنــدی بــه نــام 
»بالاکاریشنان« و »گریفیتس« رفتار 
بیش از 600 دانشجوی هندی را بررسی 
و سلفیتیس را به سه سطح حاد، مزمن و 
مرزی تقسیم‌بندی کرده‌اند. آن‌ها برای 
انجام پژوهش خــود، »مقیاس رفتار 
سلفیتیس« را ایجاد کرده‎اند که با چند 
زیرشاخه که علت‎های سلفی گرفتن را. 

رده‌بندی می‌کند.
این دو محقق، کارشان را با بررسی 
225 دانشــجو آغاز کردند و ســپس 
یافته‌های خود را در یــک گروه 400 
تایی دیگر بررســی کردنــد. ارتقای 
محیطی، رقابت اجتماعی، جلب توجه، 
تعدیل خلق‌وخو، اعتمــاد به‌نفس و 
انطباق اجتماعی، شــش عامل اصلی 
ســلفی‌گرفتن بودند و برای مقیاس 
رفتار سلفیتیس استفاده شدند تا سطح 
ســلفیتیس را در هر یک از گروه‌های 

آزمایش مشخص کند.
این دو محقق هنــدی در نهایت به 
سه سطح در مورد سلفی‌نگاری دست 
یافتند: لب مرزی؛ شامل افرادی می‌شود 
که روزی ســه عکس ســلفی از خود 

می‌گیرند، اما آن‌ها را در شــبکه‌های 
اجتماعی نمی‌گذارند. سلفیتیس حاد 
که حداقل روزی سه عکس سلفی در 

شبکه‌های اجتماعی می‌گذارند.
اما اگر فرد اشتیاق غیر قابل کنترلی 
برای گرفتن روزانــه 6 عکس از خود و 
ارسال آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی را 
تجربه کند، به اختلال روانی سلفیتیس 

مزمن دچار شده‌ است.
سلفی‌بازها 

چه کسانی هستند؟
دکتر سعید آزادی‌عصر، روان‌شناس 
بالینی و مشاور خانواده، ضمن اشاره به 
این نکته که مثل تمــام مواردی از این 
دست، پژوهش خاصی در زمینه اختلال 
ســلفیتیس در ایران صورت نگرفته، 
می‌گوید:  افراد با هر شــخصیت و با هر 
ویژگی فردی می‌توانند به گرفتن سلفی 
علاقه‌مند باشــند. سلفی‌گرفتن یک 
پدیده نوظهور است و در ایران، پژوهش 
و تحقیق خاصی مبنی بر این‌که افراد 
با چه ویژگی‌های شخصیتی بیشتر به 
گرفتن ســلفی روی می‌آورند، انجام 
نشــده و اتفاق نظری هم در این مورد 
وجود ندارد. پس در مورد جوانان ایرانی، 
نمی‌توان با قطعیت در این‌باره نظر داد. 
اما احتمالا افرادی که خیلی به گرفتن 

ســلفی گرایش دارند و به‌طورافراطی 
از آن استفاده می‌کنند، شاید افرادی 
باشند که مایلند دیده شوند و به دنبال 

جلب توجه هستند.
افرادی که رگه‌های خودشیفتگی در 
شخصیت آن‌ها غالب‌تر است به گرفتن 
سلفی تمایل بیشــتری نشان دهند. 
هر چند دیده شده که شخصیت‌های 
دوری‌گزین هم برای رسیدن به برخی 
خواسته‌های‌شان، از این روش استفاده 
می‌کنند. احتمال این‌که افراد با اعتماد 
به‌نفــس پایین هم به ایــن کار علاقه 

زیادی نشان دهند زیاد است.
سلفی‌بازهای خودشیفته

آزادی‌عصــر ابتدا به ســراغ افراد 
خودشــیفته مــی‌رود کــه معمولا 
اعتماد به‌نفس پایینــی دارند و این 
ضعف را با رفتار خودشــیفته مآبانه 
جبران می‌کننــد. آن‌ها خود را محور 
همه چیز می‌داننــد و تنها دیدگاه‌ها 
و تمایلات خودشــان را قبول دارند و 
تلاش می‌کنند خود را برتر و بالاتر از 
دیگران نشــان دهند. سلفی‌گرفتن 
می‌تواند یکی از نمودهای رفتاری در 
افراد خودشیفته باشد. آن‌ها با گرفتن 
یک تصویر ساده از خود، توجه دیگران 
را جلب می‌کنند و سعی در نشان دادن 

و مطرح کردن خودشان دارند.
افراد خودشــیفته سعی می‌کنند 
محیط پیرامون خود را کنترل کنند. این 
افراد همیشه انتظار دارند بقیه تسلیم 
نظرات، علایق و خواســته‌های آن‌ها 
باشند. هر تایید نشدن و نه شنیدنی، 
می‌تواند آن‌ها به هم بریزد. گاهی این به 
هم ریختگی به حدی است که افرادی 
را که آن‌ها را تایید نکرده یا به آن‌ها نه 
گفته‌اند طرد می‌کننــد و اگر یک نفر 
به آن‌ها بگوید ســلفی کــه از خودت 
گرفتی خوب نیست یا به‌شدت ناراحت 
می‌شــوند یا ســعی می‌کنند خلاف 
آن‌را ثابت کنند: عکسی که گرفته‌اند 

ایده‌آل است!
سلفی‌بازهای منزوی

ایــن روان‌شــناس می‌گویــد 
ســلفی‌گرفتن فقــط کار افــراد 
خودشیفته نیســت. منزوی‌ها هم به 
سلفی علاقه دارند، اما از جهاتی دیگر. 
این افراد کمتــر در جمع حضور پیدا 
می‌کنند و اگر هــم در جمعی حاضر 
شوند ســعی می‌کنند حتی‌الامکان 
دیده نشوند. عمدتا افرادی خجالتی 
و کم حرف‌اند، کمتــر نظر می‌دهند 
و اگر هم ســوالی از آن‌ها بشود خیلی 
کوتاه پاسخ می‌دهند. این افراد خیلی 
دوست دارند دیده شوند و مورد توجه 
قرار بگیرنــد اما چــون در ارتباطات 
اجتماعی واقعــی و زنــده، توانمند 
نیستند و هنگامی که مستقیم دیده 
می‌شوند اضطراب سراغ‌شان می‌آید، 
تمایلی به حضــور فیزیکی در جمع 
ندارند و از حضــور در دنیای مجازی 
احســاس راحتی بیشتری می‌کنند. 
اینان در شبکه‌های اجتماعی، فعالیت 
بیشتری دارند. درواقع گرفتن سلفی 
روش غیرمســتقیمی است که باعث 

می‌شــود این افراد احساس کنند در 
جمع هستند و دیده می‌شوند، اما نه 

به‌طور مستقیم.
اگر مخالفید، اعلام کنید

گاهی ممکــن اســت در جمع یا 
گروهی قرار بگیریم که  یکی یا عده ای 
از افراد آن گروه، به سلفی کردن علاقه 
داشته باشــند. در چنین شرایطی اگر 
مایل به سلفی‌گرفتن نیستید، همان 
لحظه از کســی که می‌خواهد عکس 
بگیرد خواهش کنید اجازه دهد شما 
از جمع خارج شوید و بعد عکس بگیرد.

 واکنش شــما باید آنی و قاطعانه 
است. نگران باشــید که ممکن است 
با مطرح‌کردن عقیده و خواســته‌تان 
دیگران ناراحت شوند. این حق شماست 
که نظرتان را در این بــاره بگویید و در 
کمال خونسردی روی نظرتان پافشاری 
کرده و رک و صریح بگویید که علاقه‌ای 
به این کار ندارید و ترجیح می‌دهید آن‌را 
انجام ندهید. رک‌گویی، بی‌احترامی 
نیســت. فرد می‌تواند با رعایت ادب و 
احترام اجتماعی، حق شخصی‌اش را 

هم محفوظ نگه دارد.
سلفی‌نگاری خلاقانه

 و نه بیمارگونه
ســلفی‌گرفتن مثــل بســیاری 
از پدیده‌های نوظهــور، هم می‌تواند 
ســویه‌های منفی داشــته باشد، هم 
جنبه‌هــای مثبت، مفید و ســازنده. 
هر فردی اگر به ســهم خــود هنگام 
سلفی‌گرفتن خلاقیتی به خرج دهد، 
عکس سلفی می‌تواند یک پیام آموزشی 

در برداشته باشد.
 بهتر اســت هنگامی که ســلفی 
می‌گیریم صفات و رفتار پســندیده 
را نشــان دهیم؛ آراستگی یا لبخندی 
مهربان را نشــان دهیم، با این روش، 
به مخاطب خود انــرژی و حس و حال 
مثبت منتقل می‌کنیم یا یک اندیشه و 
پیام مثبت و آموزنده به او ارائه می‌دهیم.

اگرپشت هر سلفی، یک هدف انسانی 
و جمعی وجود داشته باشد، می‌توانیم 
آن‌را به یک پدیده مثبت بشری تبدیل 
کنیم که افراد به‌وسیله آن می‌توانند به 
یکدیگر نیرو، انرژی و الگوهای مثبت 

ارائه دهند.

پدیده سلفی‌نگاری و رابطه آن با اختلالات روانی

سلفیتیس، بیماری فضای مجازی  
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نیاز جدی ۱۰ درصد دانش‌آموزان 
به خدمات   روان‌شناختی

بنابر اعلام روان‌شناسان، اضطراب، افسردگی، 
پرخاشگری و بیش‌فعالی شایع‌ترین نوع اختلالاتی 
اســت که در بین دانش‌آموزان به چشم می‌خورد، 
همین امر باعث شده بسیاری از روان‌شناسان حضور 
حداقل یک مشاور- روانشناس را در هر مدرسه‌ای 

نیازی ضروری برای تمامی دانش‌آموزان بدانند.
محمد حاتمی، عضو شــورای مرکزی و معاون 
امور کمیســیون‌ها و نظارت حرفه‌ای ســازمان 
نظــام روان‌شناســی کشــور می‌گویــد: طبق 
استانداردهای جهانی، ۱۰ درصد از دانش‌آموزان 
کشــور یعنی ۱.۵ میلیون نفر به‌طور جدی نیاز به 
خدمات روان‌شــناختی دارند و نیاز است تا نظام 
آموزش‌وپرورش بــرای این مســاله برنامه‌ریزی 
جدی‌تری داشته باشد. وی علت این نیاز را در این 
مساله دانست که کودکان و نوجوانان از نظر شناختی، 
رفتاری و هیجانی در سن تحول قرار دارند. حاتمی 
در ادامه با بیان این‌که به‌طور مشــخص رفتارهای 
پرخطر در  بین دانش‌آموزان مشــاهده می‌شود، 
غربالگری و نظارت روان‌شناســی ‌بر دانش‌آموزان 
را یکی از نیازهای جدی مدارس دانســت و گفت: 
۱۲۴ هزار مدرسه در سراسر کشور وجود دارد، این 
در حالی است که تعداد مشاورین مدارس تنها به ۲۵ 

هزار نفر می‌رسد.
    

اعدادی که روزبه‌روز 
کوچک‌تر می‌شوند

مســاله آب موضوعی اســت که دیگر از شعار 
خارج و به یک واقعیت تلخ برای کشور تبدیل شده 
و روزبه‌روز شــرایط بحرانی‌تری را تجربه می‌کند، 
شرایطی که حال ایران را وخیم کرده و باید به صورت 

ضرب‌العجلی به فکر معالجه آن بود. 
سال گذشته حجم آب‌های سطحی کشور ۳۲ 
میلیارد مترمکعب بود، اما امسال حجم این آب‌ها 
به ۲۵ میلیارد مترمکعب رســیده یعنی حجم 
آب‌های سطحی کشور حدود ۳۵ درصد کاهش 
یافته و این در شرایطی است که این عدد در دهه 
۷۰، حدود ۸۰ میلیارد مترمکعب بوده اســت. 
هم‌چنین تداوم خشکسالی‌ها، افت بارندگی‌ها و 
تبعات ناشی از کم‌آبی و بی‌آبی در کشور موجب 
شده تا از میان ۶۰۹ دشــت ایران، ۳۹۰ دشت 
دارای وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است 
که از این تعداد ۲۵۵ دشت در شرایط ممنوعه و 
۱۳۵ دشت نیز در وضعیت ممنوعه بحرانی قرار 
گرفته‌اند و هرگونه توسعه بهره‌برداری از منابع 
آب‌های زیرزمینی در دشت‌های یاد شده ممنوع 
اســت.  در حال حاضر اضافه برداشت چاه‌های 
مجاز از منابع زیرزمینی بــه حدود پنج میلیارد 
مترمکعب و برداشت از چاه‌های غیرمجاز به حدود 
هفت میلیارد مترمکعب رسیده که ادامه این روند 
باعث شده اســت تا بیش از ۹۰ درصد پتانسیل 
منابع آب زیرزمینی کشور در دشت‌های ممنوعه 

قرار بگیرد.
    

فرونشست زمین در تهران کند شد
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور از کند 

شدن روند فرونشست زمین در تهران خبر داد.
اســماعیل نجار در گفت‌وگو با ایسنا،  با بیان 
اینکه در برخی از مناطق تهران فرونشست سالانه 
حدود 22 سانتی‌متر نیز گزارش شده است افزود: 
فرونشست زمین به عوامل مختلف از جمله میزان 
برداشت از ســفره‌های آب زیرزمینی ارتباط دارد. 
بنابراین تصمیم بر این شد تا جایی که امکان دارد از 
برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی به‌ویژه به شکل 
غیرمجاز جلوگیری شود. همچنین می‌توان نسبت 
به تأمین و بالا آوردن سطح آب‌های زیرزمینی نیز 

اقداماتی را انجام داد.
رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور با بیان 
اینکه بیشترین فرونشست زمین در محدوده جنوب 
غرب تهران قرار دارد گفت: البته این منطقه در حوزه 

22گانه شهرداری نیست و در خارج از آن قرار دارد.

 سلفی‌گرفتن افراطی، اکنون یک نوع اختلال روانی شناخته شده است. انجمن روان‌پزشکی آمریکا، تمایل به 
گرفتن عکس‌های سلفی را نوعی اختلال با اصطلاح سلفیتیس )SELFITIS( معرفی کرده است. این انجمن 
در گزارشی، تمایل به عکس‌گرفتن از خود یا سلفی‌نگاری را به‌عنوان اختلال روانی تایید کرده و آن را با اصطلاح 

سلفیتیس معرفی کرده است.

از گوشه و کنار

افرادی که رگه‌های 
خودشیفتگی در شخصیت 

آن‌ها غالب‌تر است به 
گرفتن سلفی تمایل 
بیشتری نشان دهند. 
هر چند دیده شده که 

شخصیت‌های دوری‌گزین 
هم برای رسیدن به برخی 
خواسته‌های‌شان، از این 
روش استفاده می‌کنند. 
احتمال این‌که افراد با 

اعتماد به‌نفس پایین هم به 
این کار علاقه زیادی نشان 

دهند زیاد است

سلفی‌گرفتن مثل بسیاری 
از پدیده‌های نوظهور، هم 
می‌تواند سویه‌های منفی 
داشته باشد، هم جنبه‌های 

مثبت، مفید و سازنده. 
هر فردی اگر به سهم خود 

هنگام سلفی‌گرفتن 
خلاقیتی به خرج دهد، 

عکس سلفی می‌تواند یک 
پیام آموزشی در برداشته 

باشد

یادداشت

کســی خبر دارد کــه آیــا در کشــورهای اروپایی، 
کســی پیدا شــد که به یــاد کشــته شــده‎های اهواز 
 ما، جلوی ســفارت کشــورما شــمع روشــن کند؟ نه!

کســی خبــر دارد کــه بــه خاطــر شــهدای اهــواز 
 مــا، چراغ‌هــای بــرج ایفــل را خامــوش کــرده 

باشند؟ نه!
اصلا همــه این‌ها به کنار، کدام‌یک از ســلبریتی‌های 
ســینمایی و ورزشــی و هنری و ...، در این مورد، واکنش 

نشان دادند؟ هیچ کدام!
به‌جز دوسه تا کشــوری که همین دوروبرها، کمی تا 
قسمتی و هر وقت که مصالح‌شــان ایجاب کند، هوادار ما 
هستند، کشور دیگری نه به ما تسلیت گفت، نه این فاجعه 

تروریستی را محکوم کرد. 

بگذارید بگوییم که تقریبا در گوشه‌ای افتاده‌ایم و تنها 
مانده‌ایم. شاید هم در نقشه جهان، درست زیر پونزی که 
با آن نقشه را به دیوار چسبانده‌اند، پنهان شده‌ایم و از یاد 

رفته‎ایم!
کسی  نه ما را می‌بیند و نه دلش به حال ما می‌سوزد. انگار 
که وجود نداریم و این بســیار طبیعی است؛ این سرزمین 
پیر و کهن‌سال، آن‌قدر درگیر بلاهای طبیعی و مصنوعی، 
آسمانی و زمینی اســت که دیگران درمی‌مانند در مورد 
کدام‌یک به ما تســلیت بگویند یا درباره کدام حادثه، با ما 

همدردی کنند.
بله...بله... داســتان ســقوط هواپیما و کشــته شدن 
مسافرانش، فرق می‌کند؛ در این مورد تسلیت می‌شنویم؛ 
شاید به‌خاطر خود هواپیما، که شــئ گرانی است. شاید 

به‌خاطر مسافرانش که کمی تا قسمتی، لاکچری محسوب 
می‌شــوند. نمی‌دانم. اصلا نمی‌دانم. اما برای ما مهم است 
که دیده شویم که اگر کشته می‌شــویم، ترور می‌شویم، 
پدر و پسر و برادرمان، خواهر و مادر و دخترمان را از دست 
می‌دهیم، کســی پیدا بشــود با ما همدردی کند، چون 
کشتگان ما گمنام‌ترین، تنهاترین و مظلوم‌ترین کشتگان 
جهان امروزند یا چون کشتگان ما، با باری از مصیبت‌های 

زندگان راهی گورستان می‌شوند. 
کشتگان ما با مردن‌شان آســوده نمی‌شوند، بنابراین، 
در ناتمامی زندگی‌شــان، می‌میرند. مردن‌شان هم کامل 
نیست. دست‌شان از دنیا کوتاه نمی‌شــود و از گور بیرون 
می‌ماند. بیرون می‌ماند برای گرفتن یک خبر خوش و آن 

وقت آسودن.
تلخ است نه؟  

تلخ‌تر هم می‌شود وقتی که می‌شنوی در برابر درد و رنج 
و کمبودهایی که مدام بر آن‌ها افزوده می‌شود، یکی پیدا 
می‌شود که بگوید خودشان انتخاب کرده‌اند! و هیچ‌کس 

پیدایش نمی‌شود که بپرسد خودمان، چه چیزی را به چه 
قیمتی انتخاب کرده‌ایم و اگر دوبــاره پای »انتخاب« به 
میان بیاید، چگونه و چه چیزی را انتخاب خواهیم کرد و آیا 
اصلا دیگر جرات انتخاب خواهیم داشت؟ که برای هر چه 
تا به حال انتخاب کرده‌ایم، هزینه‌های سنگینی داده‌ایم... 

هزینه‌های سنگینی می‌دهیم. 
شاید ما معنی انتخاب را نمی‌دانیم. کاش یکی پیدا بشود 
»انتخاب« را برای ما معنی کند. کاش یکی بیاید بگوید که 
انتخاب، کشته شدن یک تازه ســرباز، در صف رژه نیست 

که کشته شدن یک پسربچه در حال تماشای رژه نیست.
کسی دلش به حال ما نمی‌سوزد؛ چون خودمان انتخاب 

کرده‌ایم. 
چون موقعیت سلفی گرفتن با یک کشته‌شده اهوازی، 
خطرناک اســت و به ریســکش نمی‌ارزد، بنابراین هیچ 
سلبریتی به ســراغ بازماندگان شهدای اهوازی نمی‌رود؛ 

چون آب و هوای اهواز اصلا خوب نیست... 
چه می‌گویم؟ چون اهواز اصلا نه آب دارد و نه هوا!    

شمع، انتخاب و سلبریتی
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